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 ۳۰ زن  سرپرست  خانوادهشهادت
ایلنا: مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان 
بهزیســتی اعلام کرد: در حدود ۳۰ زن 
سرپرســت خانوار در جنگ به شهادت 
رســیده اند، اما فرزندان آنها در سیستم 
بهزیســتی ثبت نشده است. حمیدرضا 
گفــت: «کودکان بی سرپرســت  الوند، 
و بدسرپرســت کــه شــامل کودکانی 
اســت کــه در مراکــز تحــت نظارت 
مــا نگهــداری می شــوند و همچنین 
کودکانی که نزد خانواده های زیســتی 
یا غیرزیســتی هســتند و بر آنها نظارت 
می کنیــم، خوشــبختانه هیچ آســیبی 
ندیده انــد و مشــکلی برایشــان پیش 
نیامده اســت. ما نه مجروحی داشتیم 
و نه شــهیدی. هیــچ حادثــه ای رخ 
نداده اســت. ما هر ســال و هر ماه به 
صــورت روتین پذیرش هایــی داریم و 
بر اســاس آخریــن آمار، حــدود ۴۳۴ 
پذیرش در کل کشور انجام شده است. 
ایــن پذیرش ها بر اســاس ماده ۷ و ۱۱ 
قانون مدنی و احکام صادره از ســوی 
قضات صــورت می گیــرد». او افزود: 
«اما مــا بخش نامــه ای در ایام جنگ 
به تمام اســتان های کشــور و مدیران 
ابلاغ و به معاونان ســلامت اجتماعی 
تکلیف کردیــم که اگر خانواده کودکی 
در حوادث جنگ به شــهادت رسید، تا 
تعیین تکلیف وضعیت خانوادگی آنان 
از سوی بنیاد شــهید و امور ایثارگران، 
نگهداری  و  تربیت  مراقبت،  مسئولیت 
از این کــودکان بر عهده ما باشــد. ما 
فقــط یک مــورد در اســتان اصفهان 
داشتیم که خوشبختانه در ۲۴ ساعت، 
خاله کودک مراجعه کرد و کودک -که 
دختر بود- به خاله اش بازپیوند شد». 
او ادامــه داد: «با این حــال ما آماری 
نداریم که نشــان دهــد کودکی در این 
ایام پدر و مادرش به شهادت رسیده و 
وارد سیستم ما شده باشد. همچنین در 
حدود ۳۰ زن سرپرست خانوار در جنگ 
به شهادت رسیده اند، اما فرزندان آنها 
در سیستم بهزیستی ثبت نشده است». 
به گفته او، پــس از جنگ ۱۲روزه، یک 
دســتورالعمل و پروتــکل مراقبــت و 
مداخلــه در حوزه کودکان و نوجوانان 
بی سرپرســت و بدسرپرست در سطح 
کشور تدوین شــد. این پروتکل با ابلاغ 
رئیس ســازمان بــه تمام اســتان های 
کشور ارسال و به همه استان ها آموزش 
داده شد. براساس این پروتکل، به تمام 
اســتان ها تکلیف شــد که تمام مراکز 
شــبه خانواده کــه در مجــاورت مراکز 
حســاس نظامــی، انتظامــی و امنیتی 
واقع شده اند، سریعا جابه جا شوند. این 
نکته ای بســیار مهم بود و اعلام کردیم 
بــرای جابه جایی این مراکــز، باید تا دو 
یا ســه رده مراکز جایگزیــن (آلترناتیو) 
برای آنها در نظر گرفته شــود. او ادامه 
داد: «بر اســاس این مدل هایی که ذکر 
کردم، بــر پایه آخرین آمــار، نزدیک به 
۵۵۰ کــودک را بــه میزبان ســپردیم. 
حــدود ۱۸۰ کودک را بــه خانواده های 
امین تحت عنــوان امین موقت و بیش 
از ۲۰۰ کــودک را در همیــن ۴۰ روز اول 
جنــگ به فرزندخواندگی فرســتادیم و 
حدود ۲۵۰۰ کودک را به مرخصی اعزام 
کردیم. همچنین بسیاری از کودکان به 
خانواده های زیســتی و اقوام و بستگان 
سببی و نسبی شــان بازپیوند شدند. این 
مدل هــا کمک کرد تــا تقریبا ۴۰ درصد 
از کــودکان مقیم مراکز مــا، با رعایت 
مصلحت و صــلاح آنها و بــه منظور 
تأمین امنیت جســمانی و روانی شــان، 
وارد خانواده هــای امن شــوند». الوند 
افزود: «بر وضعیــت تمام این کودکان، 
از طریق سوپروایزرهایی که تربیت کرده 
بودیم -و در پایان ســال ۱۴۰۴، پیش از 
جنــگ، دوره تکمیلی برایشــان برگزار 
کردیــم- نظارت کامل صــورت گرفت. 
تمام ســوپروایزرها بر وضعیت کودکان 
درون خانواده هــا نظــارت داشــتند و 
تمــام مراکــز مثبــت زندگی مــا -که 
پرونده های این کــودکان به آنها واگذار 
شده بود- نیز بر وضعیت ایشان نظارت 
«کارشناســان  گفــت:  او  می کردنــد». 
مســئول ما در ســطح شهرســتان ها و 
اســتان ها، به صورت تلفنــی، حضوری 
و همچنین از طریق سیســتم پرس لاین 
-به ویژه در حــوزه میزبان- بر وضعیت 
کودکانــی که بــه آنها ســپرده بودیم، 
نظــارت کامــل داشــتند. هیچ یــک از 
کــودکان ما خــارج از ضوابط، مقررات 
و عــرف اداری و قانونــی مــورد اقدام 
قرار نگرفتند. همــه اقدامات با رعایت 
کامــل ضوابط و مقررات جاری کشــور 

انجام شد».

شناسایی ۱۸۶ هزار کودک مشکوک به اضطراب
معاون ســلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور از غربالگری 
نزدیک به ۹۰۰ هزار کودک خبر داد و گفت: ۱۸۶ هزار کودک پنج تا 
شش ســاله با نشــانه های اضطراب شناســایی و برای دریافت خدمات 
روان شناختی ارجاع داده شــده اند. حسن موسوی چلک با هشدار نسبت 
به افزایش نشانه های پنهان اضطراب در کودکان افزود: «اگرچه داده های 
آماری برنامه غربالگری اضطراب تفاوت فاحشــی نســبت به سال های 
گذشته نشان نمی دهد اما تجربه های بالینی مؤید آن است که فشارهای 
اقتصــادی، تنش های خانوادگی، اخبار مکرر بحران و ناامنی و نیز تجربه 
مســتقیم یا غیرمســتقیم جنگ، کودکان را در معرض هوشــیاری مزمن 
روانی قرار داده است». او افزود: «نتایج مطالعات همه گیری کرونا نشان 
داد شــیوع علائم اضطراب در کودکان در برخی کشــورها تقریبا دو برابر 
قبل از کرونا شــده اســت اما در ایران اگرچه آمارهــای غربالگری تغییر 
چشــمگیری را ثبت نکرده با این حال در شرایطی که کودکان در معرض 
تنش های مداوم قرار می گیرند، سیســتم عصبی آنان در وضعیت هشدار 
باقی می ماند و این مسئله در گروه سنی پنج تا هشت سال بیشتر به شکل 
علائم رفتاری بروز پیــدا می کند؛ علائمی که به دلیل ناآگاهی یا گرفتاری 
خانواده هــا گاه چندان مــورد توجه قــرار نمی گیرد». معاون ســلامت 
اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور با اشــاره به اجــرای برنامه ملی 
غربالگــری اضطراب کودکان گفت: «تاکنون به صورت تقریبی ۸۹۹ هزار 
و ۷۹۳ کودک پنج تا شش ســاله در کشــور غربالگری شــده اند که از این 
تعداد ۱۸۶ هزارو ۷۷۲ کودک مشــکوک به اضطراب شناسایی شده اند از 
مجمــوع کودکان مشــکوک، ۱۴۱ هزارو ۲۹۳ نفر بــرای دریافت خدمات 
روان شــناختی به مراکز مشــاوره ارجاع شــده اند که این رقم حدود ۷۶ 
درصد کودکان شناسایی شــده را شامل می شــود». موسوی چلک با بیان 
اینکه علائم اضطراب در کودکان پنج تا هشــت ســال بیشــتر به صورت 
نشــانه های رفتاری و جسمانی خود را نشــان می دهد، افزود: «دل درد و 
سردردهای مکرر بدون علت پزشکی، تهوع صبحگاهی پیش از رفتن به 
مدرســه، شــب ادراری، اختلال خواب و کابوس، ترس شــدید از جدایی، 
چســبندگی افراطــی به والدیــن و همچنیــن پرخاشــگری از مهم ترین 
نشــانه هایی است که خانواده ها باید نسبت به آن حساس باشند، اگر این 
علائم بیش از چهار هفته ادامــه پیدا و عملکرد روزمره کودک را مختل 
کند، کودک نیازمند ارزیابی تخصصی و دریافت مداخلات روان شــناختی 
اســت». او درباره منشــأ اضطراب کودکان امروز گفت: «هرچند پژوهش 
مستقلی در این زمینه انجام نشــده، اما تجربه های بالینی نشان می دهد 
اضطراب و تنش والدین در رتبه نخست عوامل اضطراب زا برای کودکان 
قرار دارد، پس از آن تعارض های خانوادگی، اســتفاده افراطی از فضای 
مجازی، فشار مدرسه و مواجهه مکرر با اخبار ترسناک از جمله مهم ترین 
عوامل تشــدیدکننده اضطراب در کودکان محسوب می شوند». او درباره 
تأثیر بحران های اخیر بر سلامت روان کودکان نیز گفت: «هرچند مطالعه 
مســتقلی در این زمینه انجام نشــده، امــا تجربه های میدانی ناشــی از 
همه گیری کرونا و نیز جنگ ۱۲روزه اخیر نشان داد علائمی نظیر اضطراب 
جدایی، شــب ادراری، تــرس از صداهای بلند، حساســیت بــه تاریکی، 

پرخاشگری و اختلال خواب در میان کودکان افزایش یافته است».

اصابت ۲۱ موشک سنگرشکن به حریم سعدآباد
مهر: بامداد سه شــنبه (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، ســه بنای تاریخی «کاخ 
ســبز»، «موزه برادران امیدوار» و «کوشــک (عمــارت والی)» در 
مجموعه ســعدآباد بر اثر موج انفجارهای متعدد ناشی از حمله هوایی 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی دچار آسیب جدی و خسارت شدند. فتح االله 
نیازی، مدیر موزه هنرهای زیبا و مشــاور فنی و مرمت مجموعه فرهنگی 
و تاریخی سعدآباد، در جمع خبرنگاران گفت: «در حال حاضر در مرحله 
حفاظت اضطراری، فرایند نجات بخشــی و آواربرداری هســتیم و پس از 
پایان جنگ، عملیات مرمت را آغاز خواهیم کرد». او با اشــاره به اهمیت 
درختــان در حفظ آثار تاریخی افــزود: «در دوران هــای مختلف، برخی 
درختان محوطه سعدآباد قطع و درختان نامناسبی جایگزین شده اند. اگر 
هنوز تعدادی از درختان کهن وجود نداشــتند، کاخ سبز به طور کامل از 
بیــن رفته بود. مــوج انفجار به بناهــای این مجموعه تــا فاصله هزارو 
۲۰۰متری آســیب رسانده و جنگ متأسفانه بخشی از هنر معاصر ایران را 
نابود کرده اســت». مدیر موزه هنرهای زیبا با بیان اینکه علی رغم نصب 
سپر آبی در کل محوطه سعدآباد، دشمن ۲۱ موشک سنگرشکن به حریم 
کاخ شلیک کرده اســت، ادامه داد: «نزدیک ترین اصابت در فاصله ۴۰ تا 
۵۰متری بناها بوده اســت. همچنین دوربین های مداربســته در مرحله 

مرمت به ما کمک خواهند کرد».

 ادامه شناسایی پیکر شهدای گمنام و مفقود جنگ
ایلنــا: رئیس قــرارگاه جنگ رمضــان گفت: «مراکــز DNA برای 
شناسایی پیکر شهدای گمنام و مفقود فعال هستند و همچنان این 
رونــد ادامه دارد». فریده اولادقباد، از تشــکیل ســاختارهای عملیاتی و 
آماری برای رســیدگی به وضعیت شــهدا و پیگیــری مطالبات جامعه 
ایثارگــران خبــر داد. اولادقبــاد ادامــه داد: «در میان شــهدای مردمی، 
گروه های مختلفی از جمله زنان، کودکان، ســالمندان و افراد غیرنظامی 
حضور دارند. از نظر جنسیتی نیز ۴۹۹ نفر از شهدا زن و دو هزارو ۹۶۹ نفر 
مرد هستند و آمار تفکیکی بر اساس سن نیز به صورت کامل تهیه شده و 
در صورت نیــاز در اختیار مراجع بین المللی قــرار خواهد گرفت». او به 
فعالیت های کمیته بهداشــت و درمان اشــاره کرد و گفت: «از اقدامات 
مهم ایــن کمیته، راه انــدازی بخش ویژه در بیمارســتان ساســان برای 
رســیدگی بــه مجروحان بود. همچنیــن تیمی از پزشــکان متخصص و 
فوق تخصــص به صــورت جهادی در روند درمان مشــارکت داشــتند و 
خدمــات درمانی تکمیلی را ارائــه کردند». او افزود: «ســامانه «صدای 
مشاور» با شماره ۰۹۶۱۶ نیز با هدف ارائه خدمات روان شناسی و افزایش 
تاب آوری راه اندازی شده که علاوه بر خانواده های شهدا، عموم مردم نیز 
می توانند از آن اســتفاده کنند. در مواردی که در دیدارها نیازهای درمانی 
یا توان بخشی شناســایی می شــد، موضوع به بخش درمان ارجاع داده 
می شــد و پیگیری لازم انجام می گرفت». اولادقباد با اشــاره به فعالیت 
کمیته حقوقی توضیح داد: «این کمیته مســئول پیگیری مسائل حقوقی، 
به ویژه درباره فرزندان شــاهد است. در حال حاضر ۲۵ مورد از فرزندانی 
که هر دو والد خود را از دست داده اند شناسایی شده اند و روند رسیدگی 
بــه وضعیت آنان در دســتور کار قــرار دارد. همچنین در صــورت نیاز، 
مکاتبات لازم بــا نهادهای داخلی و بین المللی انجام می شــود». او در 
ادامه به نقش ســازمان های تابعه بنیاد شــهید از جمله ســازمان های 
اقتصــادی و خدماتی اشــاره کرد و گفــت: «این مجموعه ها با تشــکیل 
کمیته ای مشــترک، در ارائــه خدمات حمایتی به خانواده های شــهدا و 
مجروحــان نقش آفرینی کرده اند. به ویژه در حوزه اســکان، با هماهنگی 
دستگاه های مسئول، حدود ۷۰۰ نفر از آسیب دیدگان اسکان داده شده اند. 
بنیاد شهید با استفاده از ظرفیت های موجود تلاش کرده خدمات لازم را 
به خانواده ها ارائه دهد، اما همچنان از نظرات و همراهی رسانه ها برای 

شناسایی و پیگیری مسائل احتمالی استقبال می کند».

واکنش روابط عمومی شبکه آموزش سیما  به گزارشی درباره مشکلات آموزش در صداوسیما با تیتر «صداوسیما آنتن نمی دهد»

صداوسیما  ادعا نمی کند همه چیز  ایدئال است
از جامعه خبرخوان

جامعهجامعه

 روابط عمومــی شــبکه آمــوزش ســیما در واکنش به 
گزارشــی با تیتر «صدا وسیما آنتن نمی دهد» پاسخی مفصل 
به روزنامه  «شــرق»  داد و در آن تأکید کرد منابع این سازمان 
نامحدود نیســت و ادعــا نمی کند همه چیز  ایدئال اســت. 
در متــن توضیــح روابط عمومی صداوســیما آمده اســت:
 «۱- گزارش منتشر شــده، در ظاهر دربــاره «وضعیت وخیم 
آمــوزش، تعطیلی های مکــرر، جنگ، آلودگی هــوا، ناترازی 
انرژی، نقص ســامانه شــاد، کمبود بودجه، کمبــود نیرو، و 
سیاســت گذاری آموزشــی» اســت؛ اما تیتر یک آن، به شکل 
کامــلا جهــت دار، انگشــت اتهــام را روی «صداوســیما» 
می گذارد: «صداوســیما آنتن نمی دهد». ایــن تکنیک، برای 

اهل رســانه روشن است؛ یک مسئله چندعاملی، چندوزارتخانه ای و 
ســاختاری را که بخش اصلی آن مربوط به سیاست گذاری آموزشی، 
بودجه عمومی، زیرســاخت ارتباطی و تصمیمات حاکمیتی اســت، 
با یک تیتر احساســی به یک ســازمان تقلیل می دهید؛ سازمانی که 
در متن گزارش، ســهم محدودی از روایــت را دارد اما در تیتر، نقش 
اصلــی «مقصر» را بازی می کند. این نه «تحلیل»، که یک قالب بندی 
مغرضانه و مبتنی بر پیش داوری اســت. صداوســیما مسئول همه 
مشکلات آموزش کشور، زیرساخت فناوری، بودجه آموزش وپرورش، 
کیفیت سامانه شاد، ناترازی انرژی، آلودگی هوا و تصمیمات تعطیلی 
مدارس نیست. رســانه ملی در این زنجیره، یک حلقه است؛ آن هم 
حلقه ای که اتفاقا برخلاف تصویر ساخته شــده در گزارش شــما، در 
همه ســال های اخیر در ســخت ترین شــرایط (کرونا، تعطیلی های 
سراسری، بحران های منطقه ای) بار آموزش تلویزیونی را تا حد امکان

به دوش کشیده است.
۲- سازمان صداوســیما برای تحقق یکی از ابعاد اصلی تحولی 
خود یعنی عدالت گســتری و با توجه به اهمیت موضوع آموزش و 
پــرورش و با وجود محدودیت بودجه خــود و دولت محترم، یکی از 
شبکه های تلویزیونی خود یعنی شبکه آموزش سیما را که تنها شبکه 
آموزشی رسانه ملی است به طور تقریبا کامل به این حوزه اختصاص 
داده و با انتصاب یکی از مدیــران وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
مدیر این شــبکه تلاش کرده تا حد امکان و بضاعت در راستای ایجاد 
عدالت آموزشــی و نیل به قله تمدنی ایران اسلامی از طریق تقویت 
علمی و پرورش پیشــرانان اصلی این هدف یعنی دانش آموزان این 

سرزمین گام بردارد.
۳- یکی از شــاخص ترین اقدامات رســانه ملی در راستای ایجاد 
عدالت آموزشی، راه اندازی برنامه مدرسه تلویزیونی هم زمان با دوره 
کرونا در کشــور بوده که سازمان صداوســیما در آن زمان مجبور شد 
به علت گســتردگی دروس، پایه ها و رشــته های تحصیلی، علاوه بر 
شبکه آموزش سیما، فضای چند شبکه دیگر را نیز به پخش دروس 
اختصاص دهد. در ایام کودتای ناکام دی ماه ســال قبل و فقط دو روز 
پس از درخواســت وزارت آموزش و پرورش، تولید و پخش مدرسه 
تلویزیونی با همکاری آن وزارتخانه آغاز شــد و حدود هشت ساعت 
از آنتن شبکه به این امر اختصاص داده شد. با شروع جنگ تحمیلی 
سوم و علی رغم بدقولی های وزارت آموزش وپرورش برای مشارکت 
در هزینه تولید مدرسه تلویزیونی، ضبط و پخش این برنامه با وجود 
شــرایط دشــوار جنگی ادامه یافت و با تأمین و تجهیز و اجاره چند 
استودیو، بیش از هزار و ۱۰۰ قســمت برنامه برای تدریس دروس ۱۲ 
پایه تحصیلی ضبط و تدوین شد که پخش آن از شبکه آموزش سیما 
همچنان ادامــه دارد. مضاف بر آن، هم زمان با همین شــرایط و به 
درخواست سازمان آموزش و پرورش استثنایی، روزانه یک ساعت از 
آنتن شبکه در کنار مدرسه تلویزیونی به پخش دروس دانش آموزان 

دارای نیازهای ویژه اختصاص یافته است.
۴- درخصــوص پرداخت هزینه های تولید برنامه های مدرســه 
تلویزیونــی که از قول معاون محتــرم وزارت آموزش وپرورش در آن 
روزنامه درج شده نیز باید گفته شود شبکه آموزش سیما در یک سال 
گذشته برای تولید و پخش مدرسه تلویزیونی و سایر برنامه های ویژه 
دانش آموزان و معلمان کشور، بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه کرده، 
در حالی  که از محل اعتبارات بند چ وزارت محترم آموزش و پرورش 
حداکثر ۱۹ میلیارد تومان وصول شــده اســت که مربوط به مدرسه 

تلویزیونی نیســت و تولیدات مربوط به آن نیز در ســال ۱۴۰۵ پخش 
خواهد شد.

۵- بابــت تولیدات اختصاصی مدرســه تلویزیونی در ایام جنگ 
نیز از جمله هزینه های ســنگین تجهیزات و عوامل و اجاره استودیو 
بــرای ضبط و با وجــود توافقات قبلی با مدیران محتــرم آموزش و 
پرورش، تاکنون یک ریال به این شبکه پرداخت نشده است و سازمان 
صداوســیما با وجود همــه تنگناهای بودجــه ای همچنان از محل 
اعتبارات خود بــرای تولید و پخش مدرســه تلویزیونی ایران هزینه 
می کند. شــایان ذکر است کشورهایی که شبکه های آموزشی متعدد 
دارند، یا به صورت خصوصی اداره می شــوند که امکان کسب درآمد 

دارند و یا از سوی دولت شان تأمین مالی می شوند.
۶- با روایت سازی نمی شود کار  ژورنالیستی کرد!

در گزارش خبرنگار محترم روزنامه، روایت دو، سه خانواده و یک 
مدیر مدرسه، بدون در نظر گرفتن حداقل های کار ژورنالیستی تحقیقی، 
به شکلی القایی به «وضعیت عمومی» تعمیم داده شده است. اینکه 
مادر محترمی از فشار نقش تازه اش در آموزش مجازی گلایه دارد یا 
مدیر مدرسه ای از اختلال های سامانه شاد ناراضی است، کاملا قابل 
فهم و قابل احترام اســت؛ اما اینها «شاهد تجربی محدود» هستند، 
نه «شــواهد علمی و نماینده جامعه در مطالعات آموزشــی»، برای 
ادعای «وضعیت وخیم» یا «ناکامی یک روش آموزشــی در ســطح 
ملی» حداقل به اینها نیاز است: تعریف شاخص های کیفیت آموزش 
(ســواد خواندن و نوشتن، مهارت های پایه، پیشرفت تحصیلی، ترک 
تحصیل، ســلامت روان...)، داده های ملی یا حداقل پیمایش معتبر، 
مقایسه قبل و بعد، و تفکیک اثر عوامل مختلف (تعطیلی حضوری، 
کیفیت محتوا، وضعیت اقتصادی خانواده، دسترســی به اینترنت و 
ابزار و...). روزنامه شــرق اما با دو، ســه مصاحبه و چند مثال روایی، 
نظام آموزش مجازی، ســامانه شاد  و نقش رســانه ملی را محکوم 
می کند و آن را به «قربانی شــدن کلاس اولی هــا» تعمیم می دهید. 
چنین تعمیمی از منظر ژورنالیسم حرفه ای و از دیدگاه روش علمی، 
«قوم نگاری احساســی» اســت، نه گزارش تحلیلی. اگر دغدغه شما 
واقعا «کلاس اولی ها»ست، حداقل انتظار این است که تفاوت «روایت 
فردی» و «حکم عمومی» را بشناســید و عمدی یا سهوی این دو را با 
هم مخلوط نکنید. صداوســیما منکر این نیست که آموزش مجازی 
-طبق اجماع مطالعات بین المللی- نســبت بــه آموزش حضوری، 
به ویژه در سنین پایه، اثر کمتری دارد؛ این بدیهی است، نه کشف یک 
روزنامه! اما استفاده از یک واقعیت علمی بدیهی، برای کوبیدن یک 
سازمان مشخص و شانه خالی کردن از سایر مسئولیت ها، بازی با افکار 

عمومی است، نه خدمت به حقیقت.
۷- شاهدتان را از حیاط همسایه پیدا نکنید!

در گــزارش و نقل قول معاون آموزش ابتدایی، آمده اســت که: 
«بیشــتر کشــورهای دنیا، و حتی همین کشورهای همســایه ما، در 
تلویزیون ملی خود به ازای هر کلاس درسی یک شبکه کامل دارند...» 
این جمله، از نظر دقت مقایســه مســئله دار اســت: آیا فهرست این 
«کشورهای همسایه» مشخص شده است؟ آیا در همه آنها «به ازای 
هر پایه تحصیلی» یک شــبکه ۲۴ســاعته خطی، فقط برای آموزش 
رسمی مدرســه وجود دارد؟ آیا بودجه رســانه ملی در آن کشورها، 
نســبت به تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی، با ایران هم تراز یا 
قابل مقایسه است؟ آیا محتوای آن شبکه ها در عمل جایگزین مدرسه 

حضوری است یا مکمل آن؟

در اغلب الگوهای معروف آمــوزش تلویزیونی (مثلا در 
چند کشور آسیایی و اروپایی که بعد از کرونا مطالعه شده اند)، 
تلویزیون عمومی نقش مکمل سیســتم آموزش رســمی را 
دارد، نه «نسخه کامل مدرســه برای هر پایه». روزنامه شرق 
در گزارش خود، بدون هیچ داده تطبیقی قابل راستی آزمایی، 
یک عبارت کلی را تبدیل به معیار مطلق کرده  و بعد، رســانه 
ملی را بر اســاس آن محکوم کرده  اســت. از طرف دیگر، در 
گفت وگو با رســانه ای که دوست دارد تیتر جنجالی بزند، یک 
«اســتاندارد ایدئال» مطرح می شــود و بعد، بدون اشــاره به 
الزامــات بودجه ای، قانونی و زیرســاختی، عدم تحقق آن به 

«عدم همکاری صداوسیما» فروکاسته می شود.
۸- صداوسیما نقش دانشگاهی و آموزشی اش را دنبال می کند

برخلاف تصویر یک سویه گزارش شما، واقعیت نقش رسانه ملی 
در ســال های اخیر این اســت: در دوران کرونا و پس از آن، مدرســه 
تلویزیونی با تمام محدودیت ها، برای میلیون ها دانش آموز در سراسر 
کشــور، به ویژه در مناطق محروم و بدون دسترسی پایدار به اینترنت، 
تنها دسترسی به محتوای آموزشی رسمی بود؛ برنامه های آموزشی، 
با همکاری آموزش وپرورش و پرداخت بخشــی از هزینه، از ســوی 
آن وزارتخانــه، روی آنتــن رفت؛ در حالی که ســاخت و پخش این 
برنامه ها، هزینه تولید، نیروی انسانی، اســتودیو و... دارد و منابع این 
وزارتخانه و رسانه ملی «نامحدود» نیست؛ صداوسیما ادعا نمی کند 
کــه همه چیز ایدئال اســت؛ اما اینکه تمــام پیچیدگی های آموزش 
مجازی و ناکارآمدی های ساختاری -از سامانه شاد تا بودجه، از قطع 
اینترنت بین الملل تا بحران انرژی- را نادیده بگیرید و بعد با یک تیتر 
«صداوســیما آنتن نمی دهد» کل مســئله را خلاصــه کنید، تحریف 

صورت مسئله است.
۹- صورت مسئله را جابه جا نکنید

در همــان گــزارش، از زبان معــاون آمــوزش ابتدایی و یک 
فعال آموزشی، فهرســت بلندی از مشکلات سامانه شاد، کمبود 
ســرور، قطع اینترنت بین الملل، نبود امکان تعامل کافی شاگرد و 
معلم، و بوروکراسی در اجرای دستور رئیس جمهور برای تقویت 
زیرساخت ها مطرح شده اســت. جالب اینجاست که این بخش، 
که مستقیما به مســئولیت حاکمیت در حوزه زیرساخت فناوری 
و بودجه تعلیم و تربیت مربوط اســت، در تیتر و روتیتر شــما گم 
می شــود؛ اما گلایه از «محدودیت ســاعتی برنامه آموزشــی در 
تلویزیون» تبدیل به خلاصه و نماد کل بحران می شــود. این یعنی 
جابه جایــی آگاهانه کانون تقصیر؛ همان عواملی که ســرورهای 
کشور را عمدتا صرف پیام رسان های متعدد کرده و تقویت سامانه 
شاد در مســیر بروکراســی گیر کرده، در روایت «شــرق» در سایه 
می ماند؛ و رســانه ای که در آن ساختار، صرفا بخشــی از بار را به 
دوش می کشد، تبدیل به «چهره اصلی» بحران برای افکار عمومی 
می شــود. اگر قرار اســت حساب کشی رســانه ای صورت بگیرد، 
بفرمایید همه عوامل روی میز من جمله: سیاست گذاری تعطیلی، 
بودجه آموزش وپرورش، زیرساخت های ارتباطی، تصمیمات فنی 
درباره اینترنت، برنامه ریزی برای معلم یار و مدرســه من، و در کنار 
همه اینها، نقش صداوسیما در مدرسه تلویزیونی. نه آنکه فقط یک 

بخش را برجسته کنید چون تیتر بهتری می شود.
۱۰- نقد، بله؛ تحریف، نه

رســانه ملی مانند هر نهــاد دیگری، قابل نقد اســت و قطعا در 
حوزه آموزش مجازی و مدرســه تلویزیونی، ضعف ها و کاستی هایی 
وجــود داشــته و دارد. اما: تعمیــم چند روایت محــدود خانوادگی 
به «قربانی شــدن یک نسل»، نادیده گرفتن ســایر حلقه های زنجیره 
مسئولیت، استفاده از جملات کلی و غیرسنجیده درباره «کشورهای 
همسایه»  و تبدیل سهم محدود رسانه ملی در متن به «متهم اصلی» 
در تیتر، نه خدمت به آموزش است، نه خدمت به حقیقت  و نه نشانی 
از ژورنالیسم مسئولانه. صداوسیما ضمن احترام به نگرانی خانواده ها 
و معلمان، انتظار دارد روزنامه ای که مدعی حرفه ای گری اســت، در 
نقــد خود از حداقل های انصاف، دقت داده ای و صداقت روایی عبور 
نکنــد و اگر دغدغه آموزش دارد، همــه عوامل مؤثر را ببیند، نه فقط 

آسان ترین هدف برای تیتر فردا صبح. 

 در آغــاز دهه ۴۰ خورشــیدی، یکی از مهم تریــن چالش های اقتصادی و 
اجتماعی ایــران، تداوم نظام ســنتی ارباب رعیتی بود. بــه دنبال اصلاحات 
ارضی و تغییر ساختار مالکیت زمین، زمینه های لازم برای توسعه اقتصادی و 
تغییرات اجتماعی پدیدار شد. هرچند این گذار با چالش های فراوانی روبه رو 
بود، اما توانست ساختار مالکیتی که مانع توسعه بود را دگرگون کند. «هرگز 
نمی توان از طریق ستیز با واقعیت موجود، تغییر ایجاد کرد، بلکه باید الگوی 
جدیدی ســاخت که بتواند الگوی موجود را منسوخ ســازد» . اکنون جامعه 
ایران پس از شــش دهه، در ســطحی دیگر با وضعیتی مشــابه دوره قبل از 

اصلاحات ارضی مواجه اســت. مهم ترین چالش اقتصادی امروز شهروندان ایرانی، «مسکن» است. 
به گونه ای که حدود ۴۰ درصد از مردم مســتأجر هستند . مستأجران امروز، بخش عمده درآمد خود 
را صرف اجاره  خانه می کنند و به زحمت می توانند سایر نیازهای اولیه معیشتی، بهداشتی و آموزشی 

خود را تأمین کنند.
انسداد اقتصادی و بحران مسکن

قبل از اصلاحات ارضی، اکثریت مردم در روستاها ساکن بودند و ۶۰ درصد از زمین های کشاورزی 
در مالکیت مالکان بزرگ بود . اکنون پس از گذشت دهه ها، وارث سیستمی هستیم که در آن، مسکن 
و زمین شهری از یک کالای مصرفی و نیاز اساسی، به یک کالای سرمایه ای پرسود تبدیل شده است. 
بزرگ ترین و مطمئن ترین بخش اقتصاد غیرمولد در شهرها، احتکار مسکن، زمین خواری و سوداگری 

در بازار املاک است.
- چرا مالکیت زمین های حومه شهرها که با تغییر کاربری به ثروت های نجومی تبدیل می شوند، 

عموما در خدمت رانت خواری و سوداگری است؟
- چرا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؟ 

- چرا سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن افزون بر ۶۰ درصد است؟ 
محتمل ترین پاسخ پرسش های فوق این است که مسکن به جایگاهی برای انباشت سرمایه راکد 

تبدیل شده و این روند، سد راه رشد تولید و عدالت اجتماعی است.
توزیع خانوارهای مالک مســکن نشــان می دهد که ۷۷ درصد از خانوارهای مالک کشور دارای 
یــک ملک، ۱۷ درصد دارای دو ملک و شــش درصد بیش از دو ملک دارنــد . با وجود اینکه تعداد 
واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور تقریبا پاسخ گوی نیاز خانوارهاست، اما توزیع نامتوازن و نگاه 

سرمایه ای، بحران اجاره نشینی را تشدید کرده است.
مسکن؛ سرپناه خانواده، نه کانون تکاثر ثروت

نیاز فوری اقتصاد امروز ما، اجرای «اصلاحات مسکن» با هدف محدود کردن مالکیت خصوصیِ 

ســوداگرانه بر خانه های مسکونی مازاد و املاک شهری است. مسکن باید از 
ماهیت ســرمایه ای خارج شود. با توجه به تشابه انحصار مالکیت زمین های 
کشاورزی در گذشــته با وضعیت مالکیت مسکن در دوره کنونی، می توان از 
روح کلــی قانون اصلاحــات ارضی برای تدوین «قانــون اصلاحات مالکیت 

مسکن» الگوبرداری کرد.
برای آغاز این مسیر، می توان اقدامات و چارچوب های زیر را در نظر گرفت:
۱. وضــع مالیات های ســنگین و بازدارنده: اســتفاده از اهــرم مالیات بر 
خانه هــای خالی، املاک مــازاد و زمین های راکد شــهری. ایــن مالیات باید 
به گونه ای باشــد که نگهداری ملک مازاد از صرفه اقتصادی خارج شده و مالکان ترغیب به فروش 

دارایی های خود به مستأجران واجد شرایط یا دولت شوند.
۲. تغییر رویکرد به زمین های حومه و مدیریت یکپارچه: زمین های حومه شــهرها که پتانســیل 
الحاق به بافت شهری دارند، باید با مدیریت متمرکز عمومی، به ساخت مسکن مصرفی اختصاص 
یابند و از چرخه بورس بازی خارج شــوند (بابت جبران خسارت مالکان زیان دیده، به اندازه مساحت 
زمین قبلی آنها، در روستاها و مناطق مجاز خارج از شهر اراضی با قابلیت کشاورزی یا تولید صنعتی 

جایگزین واگذار شود).
۳. ساماندهی املاک استیجاری با رویکرد «هر خانواده یک خانه»: واگذاری واحدهای استیجاری 
مازادِ محتکران حقوقی و حقیقی به خانواده های مســتأجر از طریق سازوکارهای قانونی و حمایتی 

(اجاره  به  شرط  تملیک). موجران این گونه واحدها نیز از طرف دولت جبران خسارت شوند.
۴. هدایت ســرمایه به ســمت اقتصاد مولد: مالکان املاک مازاد می توانند سرمایه آزادشده خود 
را با برخورداری از تســهیلات ویژه دولتی و معافیت های تشــویقی، به بخش های تولیدی، صنعتی، 
دانش بنیان و بازار ســرمایه منتقل کنند تا نقدینگی به جای تخریب بازار مســکن، به موتور محرک 

تولید تبدیل شود.
۵. انســداد مجاری ســوداگری ارزی و شــفافیت مالی: لازمه موفقیت چهار گام قبلی، شفافیت 
کامل تراکنش های بانکی و مقابله با فرار ســرمایه اســت. در شرایطی که خروج ارز از کشور سالانه 
به حدود ۱۰ میلیارد دلار می رســد[۷] و بخش عمده آن صرف خرید ملک در کشــورهای همسایه 
می شــود، وضع قوانین ســخت گیرانه برای ممنوعیت خروج ارز با هدف سوداگری ملکی خارجی، 
کاملا ضروری است. تنها با یک اراده جدی، اصلاح قوانین پایه ای و تغییر الگوی اقتصادی است که 
می توان ســایه سنگین بحران مسکن را از سر اقتصاد و خانواده های ایرانی برداشت و زمینه مناسبی 

برای رشد متوازن فراهم کرد.
منابع در روزنامه موجود است

حل مسئله مسکن با استفاده  از  الگوی  «اصلاحات ارضی»

ابراهیم دانش پژوه
پژوهشگر تاریخ و جامعه شناسی


